


                        
ଚبلاॻࢩج ا৩ ی باਪناতس و آিقات اভساज़ ه૤س࢓س  

  
 )اخلاقى ، سياسى(روش برخورد با فتنه ها1حكمت 

  .فيَركْبَ و لاَ ضَرعْ فيَحلبَ كنُْ فى الْفتنَْةِ كاَبنِ اللَّبونِ لاَ ظهَرٌ] عليه السلام[قاَل َ
سوارى دهد و نه  ساله باش، نه پشتى دارد كه در فتنه ها چونان شتر دو: درود خدا بر او ، فرمود
  .پستانى تا او را بدوشند

 )اخلاقى(شناخت ضد ارزش ها 2حكمت 
  . عليَها لسانَهأَمرَ  رضي باِلذُّلِّ منْ كَشفَ عنْ ضُرِّه و هانتَ عليَه نَفْسه منْ أَزرى بنَِفْسه منِ استَشعْرَ الطَّمع و] عليه السلام[و قاَلَ 

و آن كه راز سختى هاى  آن كه جان را با طمع ورزى بپوشاند خود را پست كرده ،: و درود خدا بر او، فرمود 
 .حاكم كند خود را بى ارزش كرده است خود را آشكار سازد خود را خوار كرده ، و آن كه زبان را بر خود

 )اخلاقى(شناخت ضد ارزش ها3حكمت 
  . الْفَقْرُ يخْرسِ الْفطَنَ عنْ حجته و المْقلُّ غرَِيب فى بلدْته البْخلُْ عار و الجْبنُ منْقصَةٌ و] عليه السلام[و قاَلَ 

در برهان كنُد مى  و تهيدستى مرد زيرك را. بخل ننگ و ترس نقصان است : و درود خدا بر او ، فرمود 
 .هر خويش نيز بيگانه استسازد و انسان تهيدست در ش

   
 )اخلاقى ، تربيتى(ارزش هاى اخلاقى و ضد ارزش ها 4حكمت 

  . ثَرْوةٌ و الْورع جنَّةٌ و نعم الْقَرِينُ الرِّضىَ العْجزُ آفَةٌ و الصبرُ شَجاعةٌ و الزُّهد] عليه السلام[و قاَلَ 

پرهيزكارى ، سپرِ نگه  ت و شكيبايى ، شجاعت و زهد ، ثروت وناتوانى ، آف: و درود خدا بر او ، فرمود 
 . و چه همنشين خوبى است راضى بودن و خرسندى: دارنده است 

 )اخلاقى،سياسي،اجتماعى(شناخت ارزش هاى اخلاقى 5حكمت  
  . كْرُ مرْآةٌ صافيةٌمجددةٌ و الْف العْلمْ وِراثَةٌ كَريِمةٌ و الĤْداب حللٌَ] عليه السلام[و قاَلَ 

، و انديشه ، آيينه اى  دانش، ميراثى گرانبها ، و آداب ، زيورهاى هميشه تازه: درود خدا بر او ، فرمود و 
 .شفاف است

 )اخلاقى،سياسي،اجتماعى(ارزش هاى رازدارى و خوشرويي 6حكمت  
قاَلَ فى العْبارةِ عنْ هذاَ المْعنَى أَيضاً  حبالَةُ المْودةِ و الاحتمالُ قبَرُ العْيوبِ و روِي أنََّه لبْشاَشَةُصدر العْاقلِ صندْوقُ سرِّه و ا] عليه السلام[و قاَلَ 

اءبألََةُ خسْالم هَليطُ عاخكثَُرَ الس هنْ نَفْسع يضنْ رم وبِ ويْالع .  

يابى ، و  سينه خردمند صندوق راز اوست و خوشرويى وسيله دوست:  و درود خدا بر او ، فرمود
پوشاندن عيب هاست ،  پرسش كردن وسيله: و يا فرمود . شكيبايى ، گورستان پوشاننده عيب هاست 
 .و انسان از خود راضى ، دشمنان او فراوانند

  



 
  

 )اخلاقى ، اقتصادى(ايثار اقتصادى و آخرت گرايي 7حكمت 
  . الْعباد فى عاجلِهمِ نصُب أَعينهمِ فى آجالهمِ و الصدقَةُ دواء منْجحِ و أَعمالُ] يه السلامعل[و قاَلَ 

دنيا ، فردا در پيش  صدقه دادن دارويى ثمر بخش است ، و كردار بندگان در: و درود خدا بر او ، فرمود 
 .روى آنان جلوه گر است

 )علمى ، فيزيولوژى انسانى(آدمي شگفتى هاى تن 8حكمت 
  . يتكَلََّم بلَِحمٍ و يسمع بعِظمٍْ و يتنَفََّس منْ خَرمٍْ اعجبوا لهذاَ الإِْنْسانِ ينظُْرُ بشَِحمٍ و] عليه السلام[و قاَلَ 

مى نگرد ، و  "پى  "اى  با پاره: از ويژگى هاى انسان در شگفتى مانيد ، كه : و درود خدا بر او ، فرمود 
 !!نفَس مى كشد "شكافى  " مى شنود ، و از "استخوان  "و با . سخن مى گويد  "گوشت  "با 

 )اجتماعي، سياسى(شناخت ره آورد اقبال و ادبار دنيا 9حكمت  
  . نَفْسه إِذاَ أَدبرتَ عنْه سلبَتهْ محاسنَأَعارتْه محاسنَ غيَرهِ و  إِذاَ أَقبْلتَ الدنيْا علَى أحَد] عليه السلام[و قاَلَ 

او عاريت دهد ، و  چون دنيا به كسى روى آورد ، نيكى هاى ديگران را به: و درود خدا بر او ، فرمود 
 .چون از او روى برگرداند خوبى هاى او را نيز بربايند

 )اخلاقى، اجتماعى(روش زندگى با مردم 10حكمت  
  . بكَوا عليَكمُ و إنِْ عشتْمُ حنُّوا إلِيَكمُ خاَلطُوا النَّاس مخاَلطََةً إنِْ متُّم معها] يه السلامعل[و قاَلَ 

اشك ريزند، و اگر  با مردم آن گونه معاشرت كنيد ، كه اگر مرديد بر شما: و درود خدا بر او ، فرمود 
 .زنده مانديد ، با اشتياق سوى شما آيند

 )سياسى ، اخلاقى(روش برخورد با دشمن 11كمت ح  
  . عنْه شكُْراً للْقدُرةِ عليَه إِذاَ قدَرت علَى عدوك فاَجعلِ العْفْو] عليه السلام[و قاَلَ 

 .پيروزى قرار ده اگر بر دشمنت دست يافتى ، بخشيدن او را شكرانه: و درود خدا بر او ، فرمود 
 )اخلاقى، اجتماعي، تربيتى(دوست يابي آيين 12حكمت  

  . الإْخِْوانِ و أَعجزُ منْه منْ ضيَع منْ ظَفرَ بِه منهْم أَعجزُ النَّاسِ منْ عجزَ عنِ اكتْسابِ] عليه السلام[و قاَلَ 

، و از او ناتوان  است ناتوان ترين مردم كسى است كه در دوست يابى ناتوان: و درود خدا بر او ، فرمود 
 .تر آن كه دوستان خود را از دست بدهد

 )اخلاقى ، معنوى(روش استفاده از نعمت ها 13حكمت   
  . تنَُفِّرُوا أَقصْاها بِقلَّةِ الشُّكْرِ إِذاَ وصلتَ إلِيَكمُ أَطْراَف النِّعمِ فلََا] عليه السلام[و قاَلَ 

نعمت ها را از خود  انه هاى نعمت پروردگار آشكار شد، با ناسپاسىچون نش: و درود خدا بر او ، فرمود 
 .دور نسازيد

 )اخلاقى ، معنوى(روش برخورد با خويشاوندان 14حكمت 
  . منْ ضيَعه الْأَقرْبَ أُتيح لَه الْأبَعد] عليه السلام[و قاَلَ 

 .مى گردد بيگانه او را پذيراكسى را كه نزديكانش واگذارند ، : و درود خدا بر او ، فرمود 
 )اخلاقى ، اجتماعى(روش برخورد با فريب خوردگان 15حكمت 

  . ما كلُُّ مفتُْونٍ يعاتبَ] عليه السلام[و قاَلَ 

 .خورده اى را نمى شود سرزنش كردهر فريب : و درود خدا بر او ، فرمود 
 )اعتقادى ، معنوى(شناخت جايگاه جبر و اختيار 16حكمت 

  . الْحتفْ فى التَّدبيِرِ تذَلُّ الْأُمور للمْقاَديرِ حتَّى يكُونَ] عليه السلام[و قاَلَ 

 .مرگ مى انجامد كارها چنان در سيطره تقدير است كه چاره انديشى به: و درود خدا بر او ، فرمود 
  



  
 )بهداشتى ، تجمل و زيبايى(ضرورت رنگ كردن موها  17حكمت   

ئس عليه السلام[لَ و [و برُوا الشَّيَولِ ص غيلِ الرَّسَنْ قوينُ قلٌُّ عالد و كَا قاَلَ ص ذلفَقاَلَ ع إنَِّم ودهْوا باِليهَلاَ تَشب  و ُطاَقهن عاتَّس َقد نَ وĤْا الفَأَم
رؤٌُ وفاَم هبجِِراَن َضَرب ا اختْاَرم .  

رنگ كنيد و خود را  موها را: فرمود ) ص(از امام پرسيدند كه رسول خدا : (، فرمود  و درود خدا بر او
روزگارى فرمود كه پيروان اسلام  اين سخن را در) ص(پيامبر ) شبيه يهود نسازيد يعنى چه ؟ فرمود

ست نظام اسلامى استوار شده ، هر كس آن چه را دو اندك بودند، اما امروز كه اسلام گسترش يافته ، و
 .دارد انجام دهد

 )سياسى ، اخلاقى ، نظامى(ره آورد شوم فرار از جنگ 18حكمت 
  . خذَلَُوا الْحقَّ و لمَ ينصْرُوا البْاطلَ فى الَّذينَ اعتَزلَُوا الْقتاَلَ معه] عليه السلام[و قاَلَ 

ده ، باطل را نيز يارى كر حق را خوار) درباره آنان كه از جنگ كناره گرفتند: (و درود خدا بر او ، فرمود 
 . نكردند

 )اخلاقى(ره آورد شوم هوا پرستى 19حكمت  
  . منْ جرَى فى عناَن أَمله عثَرَ بِأجَله] عليه السلام[و قاَلَ 

 .در آورد آن كس كه در پى آرزوى خويش تازد ، مرگ او را از پاى: و درود خدا بر او ، فرمود 
 )اخلاقى ، اجتماعى(رخورد با جوانمردان روش ب 20حكمت 

  . يعثُرُ منهْم عاثرٌ إلَِّا و يد اللَّه بيِده يرْفعَه أَقيلُوا ذَوِى المْرُوءات عثَراَتهمِ فمَا] عليه السلام[و قاَلَ 

لغزد جز آن كه دست  از لغزش جوانمردان در گذيريد، زيرا جوانمردى نمى: و درود خدا بر او ، فرمود 
 .خدا او را بلند مرتبه مى سازد

 )اخلاقى(ارزش ها و ضد ارزش ها 21حكمت  
  . الْخيَرِ باِلْحرْمانِ و الْفُرصْةُ تمَرُّ مرَّ السحابِ فاَنتْهَِزُوا فرُصَ قُرنِتَ الهْيبةُ باِلْخيَبةِ و الْحياء] عليه السلام[و قاَلَ 

فرصت ها چون ابرها  ترس با نا اميدى ، و شرم با محروميت همراه است ، و: بر او ، فرمود و درود خدا
 .مى گذرند ، پس فرصت هاى نيك را غنيمت شماريد

 )اخلاقى ، سياسى(روش گرفتن حق 22حكمت 
  . لِ و إنِْ طاَلَ السرىَأَعجاز الإْبِِ لنَاَ حقٌّ فإَنِْ أُعطيناَه و إلَِّا ركبنَا] عليه السلام[و قاَلَ 

ذلك أن الرديف  قال الرضى و هذا من لطيف الكلام و فصيحه و معناه أنا إن لم نعط حقنا كنا أذلاء و
 .ايركب عجز البعير كالعبد و الأسير و من يجرى مجراهم

شويم و  ارما را حقّى است اگر به ما داده شود ، و گرنه بر پشت شتران سو: بر او ، فرمود  و درود خدا
 .هر چند شب روى به طول انجامد براى گرفتن آن برانيم

 )اخلاقى ، اجتماعى(ضرورت عمل گرايى 23حكمت  
  . نَسبه منْ أبَطَأَ بِه عملُه لمَ يسرِع بهِ] عليه السلام[و قاَلَ 

خاندانش او را به جايى  تكسى كه كردارش او را به جايى نرساند ، افتخارا: و درود خدا بر او ، فرمود 
 .نخواهد رسانيد

 )اخلاقى ، اجتماعى(روش يارى كردن مردم 24حكمت 
  . المْلهْوف و التَّنْفيس عنِ المْكْرُوبِ منْ كَفَّارات الذُّنُوبِ العْظاَمِ إِغاَثَةُ] عليه السلام[و قاَلَ 

آرام كردن مصيبت  به فرياد مردم رسيدن ، واز كفّاره گناهان بزرگ ، : و درود خدا بر او ، فرمود 
 .ديدگان است

  



  
 )اخلاقى(ترس از خدا در فزونى نعمت ها 25حكمت  

  . يتاَبِع عليَك نعمه و أنَتْ تعَصيه فاَحذَره يا ابنَ آدم إِذاَ رأَيت ربك سبحانهَ] عليه السلام[و قاَلَ 

نعمت ها را به تو مى  زمانى كه خدا را مى بينى كه انواع! اى فرزند آدم : رمود و درود خدا بر او ، ف
 .رساند تو در حالى كه معصيت كارى ، بترس

 )علمى،اخلاقى)(و نقش روحيات در تن آدمى ( رفتار شناسى 26حكمت 
  . انه و صفَحات وجههِفلَتَاَت لس ما أضَمْرَ أحَد شيَئاً إلَِّا ظهَرَ فى] عليه السلام[و قاَلَ 

رنگ  هاى زبان و كسى كه چيزى را در دل پنهان نكرد جز آن كه در لغزش: و درود خدا بر او ، فرمود 
 .رخسارش ، آشكار خواهد گشت

 )بهداشتى ، درمانى(روش درمان دردها 27حكمت  
  . امشِ بدِائك ما مشىَ بكِ] عليه السلام[و قاَلَ 

 . با درد خود بساز ، چندان كه با تو سازگار است: ا بر او ، فرمود و درود خد
 )اخلاقى ، معنوى(برترين پارسايي  28حكمت  

  . أَفضْلَُ الزُّهد إخِْفاَء الزُّهد] عليه السلام[و قاَلَ 

 ! برترين زهد ، پنهان داشت زهد است: و درود خدا بر او ، فرمود 
 )ىاخلاق(ضرورت ياد مرگ29حكمت 

  . إِقْبالٍ فمَا أَسرعَ المْلتَْقىَ إِذاَ كنُتْ فى إِدبارٍ و المْوت فى] عليه السلام[و قاَلَ 

روى مى آورد،  هنگامى كه تو زندگى را پشت سر مى گذارى و مرگ به تو: و درود خدا بر او ، فرمود 
 . پس ديدار با مرگ چه زود خواهد بود

 )اخلاقى ، اعتقادى(زدگى  پرهيز از غفلت30حكمت 
  . حتَّى كَأنََّه قدَ غفَرََ الْحذَر الْحذَر فوَاللَّه لَقدَ ستَرَ] عليه السلام[و قاَلَ 

كه پندارى تو را  به خدا سوگند ، چنان پرده پوشى كرده! هشدار ! هشدار : و درود خدا بر او ، فرمود 
  ! بخشيده است

  
  
  

                        
 

  .خانه فرهنگ مراجعه نماييد 9بت نام و كسب اطلاعات بيشتر به اتاق براي ث
  آزمون به صورت كتبي و حضوري برگزار مي شود

  30/12ساعت  15/12/92: زمان
  .مكان آزمون از طريق پيامك اطلاع داده مي شود

  .ريالي اهدا مي شود 000/500نفر از برگزيدگان كارت هديه  4به 
  

 وق برنامه  كانون نهج البلاغهمديريت امور فرهنگي و ف


